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در آن، دو عنصـرِ عاطفـه و احسـاس،      كـه   غنايي اسـت   ادبي  يكي از انواع  مرثيه 
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 مقدمه 

اع ادبـي، از روي  ثيرِ هر يك از انـو أت ةحيطدر پيوند ميان ادبيات و اجتماع، اهميت و 
  ادبـي   از انـواع   مرثيـه . شـود مشخص مي ،اهميتي كه در نزد اقشار اجتماعي داشته است

نظـر    از ايـن .  اسـت   كـار رفتـه    بـه   گونـاگون   هاي ملت  ز در ادبياتاز ديربا  كه  كهن است
  تمـامي   در ادبيـات  آن  محتـواي   كـه   اسـت   جهاني  دبيا  نوع  يك  مرثيه  كه  گفت  توان مي

هـا و   شناساني كه به مطالعة ساير جوامـع، فرهنـگ  انسان«.  مشترك است  جهان  هاي ملت

دهنـد كـه در تمـام     اند، گزارش ميافراد محبوب پرداخته نبودهاي آنها نسبت به واكنش
رفته و جوامع مورد مطالعه در سراسر دنيا، براي دستيابي مجدد به شيء محبوبِ از دست

بـه محبـوب ملحـق شـد،      توان در آنجـا مجـدداً  زندگيِ پس از مرگ، كه مي يا اعتقاد به
  . )16: 1374وردن، ( »عمومي وجود دارد تلاشي تقريباً

قلمـداد    ريشـع   از موضـوعات   و يكي  گانهده  جزء اغراض را  قديم، مرثيه نظران صاحب
ادب  ءنظـر ماهيـت جـز    مرثيه از« آنند كه بر  ادبي  منتقدان  امروزه با اين حال. كردند مي

ترين عاملي است كـه در  زيرا عنصر عاطفه و احساس، قوي. )99: 1381شميسا، ( »غنايي است

منظور از عاطفـه، انـدوه يـا حالـت     «. شود گيري مرثيه ميكنار تخيلات شاعرانه، باعث شكل

كنـد و از   اي در خـويش احسـاس مـي    حماسي يا اعجابي است كه شـاعر از رويـداد حادثـه   
كـدكني،  شـفيعي  ( »خواهد كه با وي در اين حادثه شركت داشته باشـد  نده يا شنونده ميخوان

خيزد و موجبات تحـولِ  برمي  اندوهگين  و جاني  سوخته  از آنجا كه مرثيه از دلي. )24: 1388
به عنوان بهترين و ماندگارترين نـوع   ،كندروحي و رواني را در شنونده يا خواننده فراهم مي

كلف و صنعت، به طبيعي بـودن  رو كه تاز آن«. تكلف داشته باشدزباني ساده و بي شعر، بايد

  . )256: 1388كوب،  زرين( »زند لطمه مي ،كه مضمونِ مرثيه است احساس

و   ِ حـال  مقتضاي  به  ايراد سخن ،افزايد البته عامل ديگري كه بر تأثير و تأثر مرثيه مي
 ـ. اسـت   موضوع با  كلام  مطابقت  تـرين و از ظريـف  يخـوان  هي ـمرث«رو بايـد بگـوييم   ناز اي

چنـد را بـه اسـتخدام گرفتـه      يو هنرهـاي  علوم ،هاي هنر است كه خود ترين شاخه دقيق
موسيقي، تسلط بر ادبيات و شناخت شعر، احاطـه بـر   ن خواني، دانستدر هنر مرثيه. است

ــاريخ، اطــلاع از رمــوز ســخنوري، شــناخت روان  ــا هنــر شناســي مخاطــب، آشــنايي ت ب
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و در موفقيـت  ت ديگر از لـوازم كـار اس ـ   يها يكار زهيرو  نكات از ويرسازي و بسياريتص

  . )29: 1378امين فروغي، ( »كند خوان نقش مهم و اساسي پيدا ميمرثيه

شناختي از مفهـوم و انـواع مرثيـه در    روان -اين مقاله در پي آن است تا تحليلي ادبي
و به نكاتي پژوهشي در درك عميق اين مفهـوم دسـت    ارائه داده »لك«ميان فرهنگ قوم 

بـا   كـه  ادبي در نزد مردمان لك، بايد يادآوري شـود  ةدر نقد و تحليل رواج اين گون. يابد
تمام اهميتي كه اين هنر فاخر در ايجاد همبستگي جامعة ايلي داشته، اشعار و ابياتي كه 

هاي بعد انتقال  به نسل نهيس به هنيسبه صورت  صرفاً ،در اين گونة ادبي سروده شده است
لاينفـك زنـدگي    ءاشعار و ابياتي كـه جـز  اگر از نام سرايندگان . اند يافته و مكتوب نشده

و همـين   مانـد  چونان رازي پوشيده باقي مـي  ،مردمان لك و ورد زبان آنان است بپرسيم
   .سازد باره را با مشكل مواجه ميامر تحقيق در اين

  
  لهئبيان مس

انسان در برابر راز هولناك مرگ و «. همزاد با زايش و خلقت انسان است ،رگلة مئمس

گيرد تـا خـود را از    گوني پيش ميراه و رفتارهاي گونه ،روي اين ابوالهولاش رودرميرايي
كوشـد تـا از طريـق     او مـي . )88: 1383اونـامونو،  ( »اندوه زادن و به جهان آمدن تسلي دهد

 له، در غم و انـدوه ناشـي از فقـدان عزيـزانش، بـر     ئمس اين دهي مطلوب بهتعامل و پاسخ
احساسـات درونـي   ، انـد  اساس ميزان روابط عاطفي و نقشي كه آنان در زندگي او داشـته 

توان بـه قاطعيـت   مي«از اين نظر . شود بيان كند خويش را در قالبي كه مرثيه ناميده مي

 ،مختلـف  يكـه انسـان بـه انحـا    اين است  ،گفت آنچه فارق انسان از ساير جانوران است
  . )76: همان( »پاسدار مردگان خويش است

دهـد كـه   شناسـي نشـان مـي   ادبيات و روان ةگرفته در حوزبررسي و مطالعات صورت
. لة مرگ و سوگواري ناشي از آن، ممكن اسـت منجـر بـه عـدم تعـادل افـراد شـود       ئمس

له در زنـدگي و  ئايـن مس ـ اثـرات پنهـاني   به ررسي موضوع، بنابراين ضرورت دارد ضمن ب
، )1979(تـوان در مطالعـات لازار   ها را مـي بررسينمونه اين . كردبيانات سوگواران توجه 

  . از منابع داخلي يافت و بسياري) 1985(زوك ، زي)1980(، بالبي )1979(تون كلي
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ها بايد سه بعـد اصـلي را در نظـر    شناختي از مفهوم سوگ در خانوادهدر ارزيابي روان

  : شتدا
  . كرده است عملكرد يا نقشي كه متوفي در خانواده ايفا مي) الف
  . ارزيابي انسجام عاطفي در خانواده) ب
  . )204: 1382وردن، (اظهارات و بيانات عاطفي اعضا در فرايند سوگواري ) ج

سوگ، لازم  ةروحي نظير تجرب ةاز يك ضرب پسشناسي، نبر اين اساس از ديدگاه روا
 ش و تعـادل درمـاني در فـرد يـا اعضـا     تا آرام كنندتكاليف معيني را اجرا  است اطرافيان

 ةدر حالي كه با تغيير جوامع انساني از سنتي به صنعتي و جايگزيني خـانواد . برقرار شود
تر شده و بررسـي تخصصـي و   عواطف انساني كمرنگ ،هاي گسترده بسته به جاي خانواده

  . تضرورت بيشتري يافته اس ،علمي موضوعات
شـناختي مفهـوم   روان -پژوهش حاضر بر آن است تا ضـمن بررسـي و تحليـل ادبـي    

سرايي قوم لك، ضرورت بازگشت و تكيـه بـر غنـاي فرهنگـي را در برابـر      سوگ در مرثيه
احساسـات ادبـي در    :سـؤال اصـلي تحقيـق ايـن اسـت كـه      . دكنمسائل نوپديد يادآوري 

شـناختي ايـن   فتـه اسـت و از بعـد روان   نشين لك، چگونه بـروز يا هاي قوم زاگرس مرثيه
  له چگونه بايد مورد مداقه قرار گيرد؟ ئمس
  

 تحقيقروش 

اسنادي بوده كه در پنج  -روش كار در اين پژوهش با توجه به محتوا، از نوع توصيفي
هدف كلـي ايـن   . جواري و مقايسه اجرايي شده استتوصيف، توضيح، تفسير، هم ةمرحل

شناختي مفهوم سوگ در ميان اين قـوم اصـيل   روان -ادبي تحليل توصيف و زپژوهش ني
اي گـردآوري شـده و بـه روش    هاي آن با استفاده از منابع كتابخانـه  ايراني است كه داده

  . است شدهتوصيفي تجزيه و تحليل 
متغيرهـاي   ميـان  ةيـابي موضـوع و كشـف رابط ـ   از آنجا كه اين پژوهش در پي علـت 

توصيفي در پنج مرحله فراهم آمده است كه در ادامه  بر اساس روش ،تحقيق نبوده است
  .شود يك پرداخته مي به توضيح هر
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هـاي مـورد تحقيـق بـر     در اين مرحله محققين به توصيف پديده :توصيف ةمرحل )الف

هـاي   اسـناد و گـزارش   ةاساس شواهد و اطلاعاتي كه از منابع مختلـف نظيـر مطالع ـ  
  . اندپرداخته ،ديگران به دست آمده است

برداري و تدارك اطلاعات كـافي بـراي   در اين مرحله كار يادداشت :توضيح ةمرحل )ب
  . بعد، صورت گرفته است ةبررسي موضوع در مرحل

 ،اول ةل بررسـي اطلاعـاتي اسـت كـه در مرحل ـ    ايـن مرحلـه شـام    :تفسير ةمرحل )ج
  . اند محققين به توصيف آن پرداخته

عاتي كه در مراحل اوليه به دست آمـده بـود،   در اين مرحله اطلا :يجوار هم ةمرحل )د
  . بندي شد و چارچوبي فراهم گرديد تا راه براي مرحلة بعد هموار شودطبقه

هـا مـورد    يات كار بر اساس تشابهات و تفـاوت يدر اين مرحله، جز :مقايسه ةمرحل )ـه
  . توجه قرار گرفت

  
  تعريف مرثيه

 با اين حـال  .ف نظر چنداني ندارنددر تعريف مرثيه اختلا نظراننويسندگان و صاحب
هر كدام از آنان مطابق ذوق و انديشة خود، از جهت كميت و كيفيت، تعاريفي به دسـت  

بـاره  در ايـن  المعـارف بـزرگ نـو   لـف دايـره  ؤم. اند كه در جاي خود قابل توجه است داده
وزيـران،   مرثيه، شعري را گويند كه در سوگ خويشاوندان، ياران، پادشـاهان، «: نويسد مي

در مرثيـه، شـاعر بـه بيـان و     . بزرگان قوم، عارفان دين و ذكر مصيبت ائمه سروده باشند
پـردازد و شـأن و مقـام او را تجليـل      گذشته مـي كر مناقب و فضايل و مكارم شخص درذ

لة ئفايي دنيـا و مس ـ ودهد و در بي اي عظيم جلوه مي كند و از دست رفتن او را ضايعه مي
سـعيديان،  ( »خواندگويد و بازماندگان را به صبر و شكيبايي فرامي ميمرگ و زندگي سخن 

1388 :8388(.   
مرثيه را چنـين   ،در تعريفي جامع »فارسي  شعر و ادب«  در كتاب  مؤتمن  العابدين زين

و   گذشـتگان   در مـاتم   شـود كـه   مـي   اطـلاق   بر اشـعاري   رثا يا مرثيه«: معرفي كرده است

و ذكـر    و بزرگـان   پادشـاهان   بـر مـرگ    و اظهار تأسـف   بازماندگان خويشاوندان و  تعزيت
و   كـربلا و ذكـر مناقـب     ديگر شهداي و سيدالشهدا  اطهار، مخصوصاً حضرت  ائمه  مصائب
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  مصيبت  و تعظيم  واقعه  دادن نشان  متوفا و بزرگ  شخص  و منزلت  از مقام  و تجليل  مكارم

 »اسـت   شـده   سـروده   قبيـل   ايـن  ديگـر از   و معـاني   و سكون صبر  به  زدگان ماتم  و دعوت

  . )47: 1352موتمن، (
  

  علت پيدايش و پيشينة مرثيه 

  نظرهـايي   اخـتلاف   نظرانصاحب  ، ميان ر شعر فارسيد  علت پيدايش مرثيه  در تعيينِ
  مرثيـه   به وجود آمـدن   موجب اشخاص را  در وصف  شاعرانه  ، اغراق كوب زرين .وجود دارد

و   وجود مدح  ، منجر به اشخاص  در وصف  شاعرانه  اغراق«: نويسد باره ميدر اين  او. داند مي

دهـد   مي  را خُرد جلوه  بزرگ  معاني  كه  است  ِ شاعرانه اغراق  چون ؛شود مي ، فخر و رثا غزل
پديـد    وصـف  ،دكـار بـر    بـه  اشـيا   را در توصيف  شاعر، اغراق  وقتي.  بزرگ خرد را  و معاني

  رثا و مرثيه ،كار برد  به  رفته  از دست  عزيزي  ةكه دربار را  ِ شاعرانه وصف  و همين... آيد مي
  . )145: 1388كوب،  زرين( »شود مي  ناميده

  ريشه اشخاص،   در توصيف  عشق و اغراق  همچون  مسائلي شناسي، ِ علم روان از ديدگاه
آنچه ما واقعاً پس از مـرگ آرزو داريـم،   «. دارد  انسان  جاودانگي  به  و ميل  رواني  در مسائل

هـا،   هـا و شـرارت  همين زندگي خاكي فاني، ولي بدون مـرارت . ادامة همين زندگي است
،  بـر حـس    عـلاوه   مرثيـه   ةاز اين منظـر، مـاد  . )294: 1383اونامونو، ( »مرگ و ملالش بدون

خـود    بـه   اي از بـروزِ حادثـه    پس شاعر را  ذهن  است كه  و رواني  فلسفي  بر مسائل  مبتني
  ِ آدمي ِ حيات اساسي  مسائل  به  و دروني  يعاطف ينگاهبا  در مرثيه، شاعر. كندمي  مشغول

 گذشـته و «و  »و فـراق   وصـل «، »زنـدگي  و  مرگ«، »بودن و نبودن« مسائلي مانند. نگرد مي

شخصيت شـاعر   بر ها راتي كه از ايجاد اين تقابلثيأت. با يكديگرند  غالباً در تقابل  كه » حال

  به آميز  حسرت  بياني دارد تا مطابق ذوق و انديشة خود، با او را بر آن مي ،ماند بر جاي مي
پنـد و    بـه  ناخودآگـاه سـخن خـود را      صـورت   بـه   بپردازد و گاه آمدهاحوال پيش  توصيف
  . هاي دنيا بكشاند  ناپايداري  و بيان  نصيحت

الدين و سـديد  تذكره الشـعرا دولتشاه سمرقندي در  جمله نويسان ازبسياري از تذكره
مرثيـة معـروف حضـرت آدم در رثـاي      ، نخسـتين شـعر را  لباب الالبـاب محمد عوفي در 



   113 /...  واكاوي ادبي( »لكي«سرايي در شعر و ادب مرثيه

از آن «: نويسـد  مـي  بـاره در ايـن  »عشـق  ةمرثي«نويسندة كتاب . اند فرزندش هابيل دانسته

 ،در غم فراق او مرثيه سـرود  )ع(رسيد و حضرت آدم لومانه به شهادتروزي كه هابيل مظ
شـاعري،  ( »قدمتي ديرينه دارد ،سراييدهد كه مرثيه گذرد و اين نشان مي هزاران سال مي

1385 :8( .  
 انـد تـا پيشـينة مرثيـه را در ايـران باسـتان       كوشـيده  نظران ادبـي بسياري از صاحب

مرثيـه در  « كاني نسبت دهند كه آنآن را به يك مرثية پهلوي اش آغازِجو كنند و و جست

سـروده شـده و وزن آن بـر اسـاس هجاهـاي       مرزكومرگ يكي از پيشوايان مانوي به نام 
 فردوسـي نيـز   شـاهنامه دقيقـي و   نامـه گشتاسـب در . )20: 1369امـامي،  ( »دار اسـت تكيه

 وگواريس ـ. شـود  ديده مـي  در مرگ پهلوانان هايي از مراسم سوگ و خواندنِ مرثيه نشانه
جمله مواردي  خسرو براي اسبش شبديز، از ةو حتي مرثي براي سياوش و گريستن مغان

پس از مرگ سرداران و قهرمانـان، خاصـه آنـاني     بازدهد ايرانيان از دير كه نشان مي است
  : نويسد مي تاريخ بخارالف ؤم. اند هايي سروده اند، مرثيه خاسته كه به قصد انتقام به پا مي

  آن  ،و مطربـان   اسـت   عجيـب   سرودهاي  سياوش  بر كشتنبخارا را   اهل«

  ســياوش  بخــارا را در كشــتن  مردمــان... گوينــد ســياوش  ســرودها را كــين
را   آن  و مطربـان   اسـت   هـا معـروف   ولايـت   در همـه   چنانچـه .  هاسـت  نوحه

: 1351، نرشـخي (خواننـد   مغان  را گريستن  آن  گويند و قوالان مي اند و ساخته

  . )22 و 20
اند تا  كوشيده  در آثارشان  مسكوب  و شاهرخ  احيري  امين، محمدبر اساسِ اين پيشينه

هـا و   اسـتان و د  باسـتان   موجـود در فرهنـگ    مراثي  به را  مذهبي  مراثي  به  ايرانيان ة علاق
 بـا  .)80: 1354مسـكوب،  ؛ 36: 1370، ريـاحي ( نسبت دهند سياوش  سوگ ، مانند  ملي  اساطير

فارسـي   ةاسـت كـه مرثي ـ   اين سخن را نپذيرفته و معتقد  محجوبمحمدجعفر  اين حال
   .)96و  26: تا محجوب، بي(است   شعر عرب  ثر از مراثيأمت

سـرايي در  مرثيـه «: نويسد باره ميدر اين »سرايي در ادب فارسيمرثيه«نويسندة كتاب 

زبـان از  شعراي فارسي. است تأثيري عميق بر مراثي فارسي داشته ،عصر جاهلي و عباسي
امـا   ؛انـد  هـا جسـته   بهـره  ،مراثي عربي در مقام تقليد، چه در مضـمون و چـه در تصـوير   

  . )17: 1369امامي، ( »غالباً كمتر از مراثي عربي است ،جوششي كه در مراثي فارسي است
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شـعر فارسـي دري از    ةتـرين مرثي ـ قـديمي «: سندة تاريخ سيسـتان معتقـد اسـت   ينو

صيف سيستاني، شاعر دربار صفاريان است كه در زوال دولت صـفاريان سـروده   ومحمدبن
  در كتـاب   كـوب  اين همان شعري است كـه زريـن  . )126: 1343تاريخ سيستان، ( »شده است

   .)213: 1371كوب،  زرين(است   آورده ِمرثية عمرو  آن را با عنوان »در شعر فارسي  سيري«

يـك  هـيچ  هاي انجام شده، تاكنون غم پژوهشره عليبايد اذعان داشت ك اين با وجود
. منطقي بيابنـد   اي رابطه  ،از اسلام پسو  پيش  هاي مرثيه  ميان  اند از پژوهشگران نتوانسته

بـه دوران   ،آن هم در شكل مـذهبي  ،اما از نظر تاريخي مسلم آن است كه پيدايش مرثيه
در . رسميت يافته اسـت  ه كاملاًرسد كه در عهد صفوي چهارم هجري مي ةآل بويه در سد

. سراسـت سرآمد شاعران مرثيه ،نظيرشبند بيتركيبمحتشم كاشاني با سرودن  ،اين دوره
شعرايي از قبيل وصـال شـيرازي، حـاجي سـليمان بيـدگلي، صـفي       « در دوران قاجاريه نيز

، الشعرا صبوري، مقبل كاشاني، جيحـون يـزدي  عليشاه، عمان ساماني، يغماي جندقي، ملك
  . )14: 1378امين فروغي، ( »الاسلام نير و بسياري ديگر به سرودن مرثيه پرداختندحجه

در ايـران باسـتان    ايد رد پاي شعر تعزيه و مرثيه راندگان معتقدند كه بويسن با اين حال
 نشـينان و سـاكنان سـرزمين بـزرگ    هاي باقي ماندة آن در فرهنـگ عامـة زاگـرس    و ريشه

»پهله«
 ؛جـو كـرد  وجسـت  ،شهرت يافتـه اسـت  ) فهلويات(آنان به نام پهلويات  كه ادبيات )2(

نـام و نشـانِ   آلايشِ مردمان بـي هاي ساده و بي بيتادبياتي كه رد پاي آن به وضوح در تك
 نشين، بـه نـام مـور يـا هـوره     هايي كه در سرتاسر مناطق لك بيتتك. نمايان است زبانلك

  . كند اندام شنونده راست ميشود و از شدت حزن، موي بر  شنيده مي
  
  هاي بشر نخستين مرثيه ،مور و هوره 

مـور و هـوره، منبـع مكتـوب و مسـتندي وجـود نـدارد و پـژوهش          ةسفانه دربـار أمت
هاي بشـري   ها و آواز ترين شعراما از آنجا كه ابتدايي. صورت نگرفته است نيز چشمگيري

هـا و   تـرين شـعر  بازماندة ابتدايي را اگر مور و هوره ،خواني بوده استبه شكل ساده و گلو
و مـور، كـه بـا    ي باسـتانيِ هـوره   آوا. ايـم سخني به گزاف نگفتـه  ،آوازهاي بشري بناميم

تمـي محـزون بـه صـورت     به صورت طبيعي در قالب اصوات و با ري هايي بيتخوانش تك
ي كـه  ابه گونـه  ؛ماندگار و كهن دارد اي بسپيشينه ،شودخواني ميفردي يا گروهي گلو



   115 /...  واكاوي ادبي( »لكي«سرايي در شعر و ادب مرثيه

اين ندبه و «: و معتقدند اند هانستاهورا د ةمنتسب به واژ واژة هوره را ،برخي از پژوهشگران

 موسيقاييِ نيايش و پرسـتش مهـر و اهـورا را تـداعي     ،يشها با زير و بم زاريِ بدون اشك
  . )204: 1387پناه، ايزد( »كند مي

 ،وقـع غـم و بيچـارگي   در م«: نويسـد  مـي  »نظري به موسيقي«در كتاب  االله خالقيروح

گردد كه در  مي در اين هنگام باز دنبال نغمه و نوايي... كند مي چيز را فراموشانسان همه
 »بخـش اوسـت  ي لـذت ها ي شيرين و خاطرهها خون اجداد او نفوذ يافته و يادبود گذشته

شناسي و علوم بلاغـي بـه    اين همان موضوعي است كه از منظر روان .)154: 1370خالقي، (
)3(تايپآركي«نوان ع

  . شود مي شناخته) الگوكهن( »

همواره محلي بـراي بـروز آثـار هنرمندانـه و     ، ذوق و هنر مردمان لك كهقدر مسلم آن
، منـد در ميان اين مردمان هنر توان گفت مي كهاي  هبه گون ؛ي ماندگار بوده استها سنت

) سـور و سـوگ  ( آنـان شعر و موسيقي به عنوان دو هنر متعالي در دو بخش مهم زندگي 
 ،دهد مي مرگ تشكيل زندگي راة جا كه يك روي سكاز آن. حضوري پررنگ داشته و دارد

و نگرشـي كـه بـه      انديشـه   بر اساس، با ذوق و هنر ذاتي خود، نام و نشان لكمردمان بي
در مرگ عزيزانشـان   با بياني ساده و برخاسته از عواطف انساني ،اند همهم داشتة اين حادث

 .ي بشـري ناميـد  هـا  نخسـتين مرثيـه  ة كـه بايـد آن را بازمانـد    انـد  هيي سـرود ها بيتتك
1پِـرس «به نام  تبارمردمان لك ميانكه در  - يي كه هنوز هم در مراسم سوگها بيت تك

« 

2چمر« يا
زنـان و  ة از حنجـر  به شكل رسمي و با نوايي باستاني و محزون - معروف است »

  . آيد مي مردان سوگوار بيرون
3كليمه«كه در گويش محلي  ها بيتاز اين تك يك هر

د ده هجـا دار ، دشو مي ناميده »

4هوره چِر«، و خواننده كه در اصطلاح محلي
5دنگ كَر« يا »

هر مصرع آن  ،شودناميده مي »

خوانـد  عباراتي را به صورت بداهه مـي ، ي هر پارهلاكند و در لابهپاره تقسيم مي را به دو

                                                 
1. pers 
2. Ĉamar 
3. kalima 
4. hÛrah-Ĉer 
5. danƣ-kar 
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1وشلا«كه به نامِ 

2لاچِر« يا »
3چِريدن« ةواژ. معروف است »

به معني آواز خواندن و معادل  »

سرودن كه امروزه به معني شـعر گفـتن    ةكلم« البته. در زبان فارسي است) سرودن( ةواژ

 »دار سـرودن اسـت  در اصل به معني آواز خوانـدن و تغنـي كـردن و شـعر آهنـگ      ،است

  . )76: 1376وحيديان كاميار، (
 وهــا  بيــان رشــادت، نيــكهــاي  ذكــر خصــلت معمــولاً، هــابيــتايــن تــكمحتــواي 

، در ايـن اشـعار  . اسـت  مطابق با شأن و منزلت آنان، رفتهعزيزان از دست يها يجوانمرد
از خـواب   خواهنـد تـا   مـي  از قهرمان خود ،كنند مي يهمدردبازماندگان  كه باعلاوه بر آن

 مـور ة خواننـد  نيز معمولاً) لاچِر( البداههدر عبارات في. گران برخيزد و تن به مرگ ندهد
زنـدگي خـود و بازمانـدگان    هـاي   و بـدبختي هـا   نالد و با ذكر شومي مي از گردش روزگار

 ـ    ، متوفا  از ايـن هـايي   ابيـات زيـر نمونـه   . افزايـد  مـي  ثير سـخن أبـه مقتضـاي حـال بـر ت
  : ستها بيت تك

  مــــور و كــــزُ و ســــرينم بــــوره
  

  افوركــــزتَ بيتــــرَه اژ ســــدر و كــــ  
  

سـدر و كـافور بـرايم بهتـر و     زيرا سوز صداي تـو از   ،با سوز و آواي مور به بالينم بيا(
  . )تر استدلنواز

ــارم  ــه دچـ ــه دردي بـــي بيـ   يـــه چـ
  

ــارمِ     ــرد و ب ــالون ســر ك ــرد و ت ــش بِ   لَ
  

جسمم را به يغما برد و سـرم را بـار گـردنم     ؛شدم اين چه دردي بود كه به آن دچار(
  .)180: 1387 بخت،آزاد( )كرد

  
    مرثيه  انواع 

  در سـوگ   مرثيـه  - 1:ماننـد  يبـه انـواع  ها را  محتوا، مرثيه موضوع و   پژوهشگران بر اساس
انـد   وطني تقسيم كرده  هاي مرثيه - 4 و مذهبي  مراثي - 3 ،مشاهير  در مرگ  مرثيه - 2 ،عزيزان

انـد   را نيـز بـر آن افـزوده    فلسفي  ةمرثي و درباري  ةمرثي ،ديگر  برخي. )16: 1371كرماني، افسري (
به كار رفتـه اسـت، در    با توجه به اينكه اغلب اين انواع در شعر شاعران لك ).76: 1364موتمن، (

  . شود هايي ارائه مي از انواع مرثيه، نمونه يك براي هر شناختي ضمن بررسي روان ،زير
                                                 
1. la-vaŜ 
2. la-Ĉer 
3. Ĉeridan 
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  مرثيه در شعر لكي  انواع  بررسي

   )هاي شخصي همرثي(در سوگ عزيزان  مرثيه

  اطـلاق   ترين انـواع مرثيـه اسـت، بـر اشـعاري     ثيرگـذار أو ت  از بهترين كه هيمرث  نوع  ناي
خـود    و آشـنايان   و يـا دوسـتان    نزديـك   از بسـتگان   فرزند، يكي يشاعر در رثا  شود كه مي

  يو طبع ـ  سـوخته   ز دلـي ا و  شـده   گفتـه   از سرِ اخـلاص   چون« نوع مرثيه اين. باشد  سروده

اشـعار را    بايـد ايـن    جهـت   همين  دارد و به  زيادي  ، تأثير و جذابيت يافته  تراوش  اندوهگين
و   احساسـات   ةو نماينـد نـد  شـعر را دار   و واقعـي   حقيقـي   هـوم زيرا مف.  بناميم  حقيقي شعر

   .)83: 1364موتمن، ( »روند شمار مي  شاعر به  و واقعي  دروني  عواطف

اين گونة ادبـي  . هاي شخصي را يافت هايي از مرثيه توان نمونه مي  اعراندر ديوان اكثر ش
اي كـه بخـش بزرگـي از كتـاب      بـه گونـه   ؛در شعر شاعران لك نيز حضوري چشمگير دارد

 گونـه  هـيچ   نـوع شـعر، شـاعر بـدون      در ايـن . گيـرد برمـي دررا  »گلزار ادب لرستان«سترگ  

مثنـوي، آزادي عمـل     و از آنجا كه قالب پردازد مي  سرايي مرثيه  به  ادهس  با زباني  ،يدوبنديق
  . اند هاي لكي در اين قالب سروده شده دهد، اغلب مرثيه بيشتري به او مي

غلامرضـا  « ةشخصي در ادب لكي، مرثي ةهاي مرثييكي از بهترين و پرسوزترين نمونه

1باوه يال« كه به نام است »احمد«در رثاي فرزندش  »اركوازي
«

از مضمون . شهور استم )4(

ر رفتـه و خـاطرات   ، بارها بـا فرزنـدش در كوهسـا   دهيد داغآيد كه اين پدر  مياين شعر بر
هـاي   ، كوه باوه يال و ديگر پديـده در اين شعرشاعر . هاي او دارد شيريني از نخجيرجويي

طرات مانده از فرزنـدش، خـا   جا بهآوري آثار بيند و با ياد و عزادار مي همدردآن را با خود 
 ياينهـا اشـيا  «: توان گفتله ميئشناختي اين مسدر تبيين روان. كندگذشته را مرور مي

از آن طريـق از لحـاظ خـارجي     دارد تـا سمبوليكي هستند كه بازمانده، آنها را نگـه مـي  
  . )116: 1374وردن، ( »اش را با متوفي حفظ كندرابطه

ــم    ــال دي ــاوه ي ــم و ب ــال دي ــاوه ي   و ب
  

   و بـــاوه يـــال ديـــم  او روژ واويـــلا  
  

  حواس پريشـان، حـالش بـدحال ديـم    
  

ــر   ــم   سرتاس ــال دي ــياه زخ ــرگش س   ب
  

ــه ــه رولــ ــارِ يــ   شــــكارگاهته آثــ
  

ــه     ــون راهتـ ــرمَ شُـ ــه كَلـ ــه جيگـ   يـ
  

                                                 
1. Bâwa-yal 
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ــين  ــارت نــ ــاران ديــ ــي جــ   ارا چــ

  

ــين     ــزارت بـ ــانِ مـ ــو ارَ بـ ــر گلكـ   مـ
  

  ) 157: 1378، غضنفري(    

پيشـامد  . كاملاً نمايان است لكديدة غدادر اين مرثيه، عمق عاطفه و احساس يك پدرِ 
رده و او را بـه  ناگواري كه منجر به قتل فرزند شاعر شده است، در اعمـاق جـانش نفـوذ ك ـ   

 ـ     ثير ايـن درد جانكـاه  أت. آتش كشيده است سـوز ايـن پـدر    جـان  ةتـا حـدي اسـت كـه نال
هـر   روح و جاناي كه خاقاني در مرگ فرزندش سروده است،  همچون قصيدهديده،  مصيبت

 ـ   . آورد اي را به درد مي وندهخواننده و شن ثر و انـدوه،  أشاعر در پايان ايـن مرثيـه از شـدت ت
  . سرايد كند و بر خويش مرثيه مي مرگ خود را آرزو مي

 »علي خان امير اشرفنظر«از  »سپهدارم رو«هاي ديگر مرثية شخصي، منظومة  از نمونه

رسـتاني  ، اين پير لاسفنديار غضنفريت است كه به رواي »تشُمال خان«در مرگ فرزندش 

 امـا از آنجـا كـه گـويي مردمـان      ،گـز شـعري نسـروده اسـت    تا قبل از مرگ فرزندش هر
  . مشهود است در آن كاملاً ذوق و هنر ذاتي اين مردم ،اند زبان، شاعر خلق شده لك

ــپهدارم رو   ــيد ســـ ــد رشـــ   فرزنـــ
  

ــداكارم رو     ــك فــ ــام نيــ ــريِ نــ   پــ
  

  رو شمشــــيرِ هنــــدي جــــوهر دارم
  

ــكارم رو     ــور شـ ــگ بـ ــدانِ جنـ   و ميـ
  

ــه و فـــداي روژ جنگـــت بـــام      رولـ
  

  فــداي گــواژه صــداي شــنگت بــام      
  

  ) 201: همان(    

تـا   دهي ـد داغعمق اندوه درونـي ايـن پـدر     ،»باوه يال«مانند منظومة  در اين مرثيه نيز

ايـن پديـده كـه در اصـطلاح     . خواهد مرگ فرزندش را بپـذيرد حدي است كه گويي نمي
شود، فرايندي است كه از طريق نـوعي انكـار   ناميده مي »ناباوري در سوگ« ،شناسيانرو

بـاور   ،براي او اتفـاق افتـاده اسـت   را تواند آنچه فرد سوگوار نمي« شود و در آنحاصل مي

  . )169: 1374گلدارد، ( »كند

به پاي  ي آنثير و گيرايأاما ت . ، نوعي مرثية شخصي است و آشنايان  بر دوستان  مرثيه  
هاي ايـن مرثيـه،    ترين نمونهمندانهبا اين حال يكي از هنر. رسدهاي خانوادگي نمي مرثيه

از زبـان زال در سـوگ فرامـرز سـروده      »سيد نوشاد ابوالوفايي«اثر  »نامهفرامرز«در مثنوي 

  . شده است
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ــام    ــداي دردت بـ ــرز فـ ــه فرامـ   رولـ

  

ــداي    ــف ــ يب ــام  يكس ــردت ب   روي نب
  

ــام    رولـــه و فـــداي نيكـــي نامـــت بـ
  

ــام    ــت بـ ــواري روژ قيامـ ــي، خـ   ذليلـ
  

  ) 80: 1378، غضنفري(    

   مشاهير ةمرثي

شود، از جهتي يا افراد مشهور سروده مي ان، سرداراناين نوع مرثيه كه در رثاي رهبر
در . هاي اجتماعي و وطني نزديـك اسـت   به مرثيه هاي شخصي و از جهت ديگر به مرثيه
ها  لوانيها، پهكوشد تا با يادآوري بزرگي مي رثيه، شاعر ضمن بيان اندوه خويشماين نوع 
 انگي و شهامت را در مـردان ايـل  گذشتگان پيشين، روحية مردهاي متوفي و در و رشادت

تـا بـه تقويـت     ،هاي مرسوم جامعة ايلي آماده كنـد  از ارزش  دفاع  برانگيزد و آنان را براي
شناسـي نيـز بـه اثبـات     اين موضوعي است كه از نظر روان. دهاي قومي بپرداز بستگيهم

هـاي   فقـدان ها و  ها، دلبستگيهاي پيشين بر جدايي ها و جداييفقدان«زيرا  ،رسيده است

هـا و ظرفيـت برقـراري     ترس از فقدان و جـدايي  ،نهند و تمام اين عواملثير ميأكنوني ت
رو در بسـياري از ايـن   از ايـن ). Simos, 1979: 27( »آورنـد هاي آتي را به بار مـي دلبستگي

  . هاي شخصي و حتي فراتر از آن است پاي مرثيهها، سوز سخن شاعر، هممرثيه

1هامـدلان كفَـتن  «هاي مرثيه در مـرگ بزرگـان و سـرداران، مرثيـة      يكي از نمونه
از  »

 اسـت كـه در   »شهمراد خان عباسـي گراونـد  «در رثاي شادروان  »ر خان اميرپواالله نصرت«

در ايـن مرثيـه، كـه بـه صـورت يـك       . به قتل رسيده است )5( 2نبرد با نيروهاي شابختي
افتد و در ميان قبرها از آشنايان رفته  شاعر به گورستان ميگذار  ،داستان بيان شده است

 برازنـدگيِ قامـت و هيكـل    ،رسـد  مـي  به گور اين سـردار بـزرگ   كه نيهم .كند يادي مي
به ناگـاه صـدايي از گـور     اما. پردازد و به گريه و زاري ميآورد  به ياد مي آساي او را رستم
اين صداي متوفاست كه پس از معرفي خود، چگونگي . آورد خيزد و او را به خود ميبرمي

شناختي سـوگ اسـت كـه در     هايي روانژگي اين يكي ديگر از وي. دهد مرگش را شرح مي
ناميـده   »شدهتفكر تحريف«شناسي، وانشود و از منظر ربازماندگان متوفي ديده مي ميان

 اگر اين نشانه در فرد سوگوار ادامه داشته باشد، زمينـة نـوعي  . )38: 1374وردن، (شود مي

                                                 
1. Hâmdelan-kaften 
2. baxtiâŜ 
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  . كندآسيب رواني را در فرد ايجاد مي

  ديــم صــداي ژَ گــور آمــا و گوشــم    
  

ــابق    ــانِ ســ ــي غمــ ــم بــ   فراموشــ
  

  واتـــش منيشـــين مپرســـين احـــوال
  

  مجـــال بيـــان وِنـــت كـــم ژَ ديـــرين  
  

  مــه شــهمراد خــان ســالارِ جــنگم    
  

ــنگم     ــاخته ژ س ــادر، س ــي ن   در رزم چ
  

  )204: 1378، غضنفري(    

1نظـه « مشهور به -  عيدي بگفرزند  -  »نظر«شاعري به نامِ با همين ويژگي، 
 ةاز طايف ـ »

اي سروده است كه در جاي خود قابل توجـه   علي خان مرثيه، در قتل نظرآدينه وند طرهان
از چگونگي خلقت و اشرف مخلوقـات بـودن    مرثيه كه با براعت استهلالي زيبان در اي. است

شود، شـاعر پـس از ذكـر تـاريخ واقعـه،       هاي روزگار شروع مي ها و ناسازگاري انسان و بازي
رو اي مكاري روبـه  دهد كه در حال عبور از دشتي بوده است كه با دسته وار ادامه ميداستان

چشـم شـاعر بـه    . كردنـد  هايي حمل مي تابوت مسافران بهشت را درشود، كه به قول او،  مي
شـود   زده ميتابوتي كه از ديدن آن بهت؛ افتد كه از چوب عود ساخته شده است تابوتي مي

مكـاري، راز درون او را   ،كه چيزي بگويداما قبل از آن .الي بپرسدؤو قصد دارد تا دربارة آن س
قتـلِ   ةشـاعر را متوج ـ  ،دهـد  ارائه مـي  درون تابوت توصيفاتي كه از شخصيتفهمد و با  مي

نشـيند و   شخصيتي كه با شنيدن خبر قتلش، شاعر به عزا مـي . كند شخصيت محبوبش مي
  : كند پردازد و با ابيات زير مرثيه را شروع مي به شيون و زاري مي

  مشغول بـيم و شـين و واويـلا و زاري   
  

  كـاري  جرگم تيـر گـاز بـي، زامـم بـي       
  

ــاخن  ــام زامو نـــ ــاري خاشـــ   ديـــ
  

  جـاري  جو جو خوين و لاي زخمم بـي   
  

  )385: همان(    

در دوران اسـت كـه    »اي سرهنگ الماس خان كندوله«زبان، يكي از شاعران نامدار لك

در جنـگ سـپاه   «. فوج كردستان را بر عهده داشـته اسـت   هيزيسته و فرماند افشاريه مي

 1733( يقمـر  1146در صـفر   توپـال عثمـان پاشـا   نادر و نيروهاي عثماني به فرماندهي 

مجبور بـه   سپاه نادر بر اثر اشتباه الماس خان، ارگ كركوكدر  )رشيديخو 1112و  ميلادي
النسـل  ي را خلع و به عنـوان تنبيـه مقطـوع   و ،نادر به سبب اين مسئله. نشيني شدعقب
حق دوستي را بر نادر تمام كـرده و در خاتمـة    ،با اين حال وي .)101: 1384اني، سلط(كرد 

                                                 
1. Naza 



   121 /...  واكاوي ادبي( »لكي«سرايي در شعر و ادب مرثيه
  . اي سوزناك سروده است مرثيه ،حكومت او

  ژ مـــرگ نـــادر ســـرهنگ ســـالار   
  

ــار     ــل و نه ــي لي ــي چ ــك ب ــا تاري   دني
  

  ســما و ســرزمين پوشــا تــار و تــم    
  

ــم     ــوار غ ــما خ ــوش س ــيا پ ــمك س   س
  

  نگون بـي و خـاك سـرش چـي و بـاد     
  

ــواتي   ــزاد   مــ ــادر نــ ــز ژ مــ   هرگــ
  

  )409: 1378، غضنفري(    

   مذهبي ةمرثي

  سـرايي مرثيـه   پيشـوايان خـود، بـه     شـيعه در سـوگ    شـاعران   همواره تاريخ  در طول
  تـرين  عمـده .  سـت و واقعـة عاشورا  )ع(حسين  امام  ترين آنها در سوگاند كه عمده پرداخته
شهيدان كـربلا    ها و مصائب و سختي  امام  يتمظلوم مرثيه، بيان   نوع  اين  محتوايي  ويژگي
هـاي مرثيـة    ترين نمونـه ثيرگـذار أتـرين و ت  يكي از سـوزناك .  است  آن  محور بودن و گريه

است كه در آن، شاعر چرخ فلـك را   »حقعلي سياهپوش ملا«مذهبي و عاشورايي لكي، از 

ادبي و گسـتاخي  است، بي به باد انتقاد گرفته و با ذكر مصائبي كه بر اهل بيت روا داشته
  . روزگار را به او گوشزد كرده است

ــردي    ــد ك ــك ب ــردي فل ــد ك ــك ب   فل
  

ــردي      ــد ك ــره ب ــا ف ــت نام ــيچ حيف   ه
  

ــردي   ــت رد ك ــد حرم ــاي ادب ژ ح   پ
  

ــد      ــرد آل محم ــد و گ ــردي) ص(ب   ك
  

  )336: همان(    

شـهيد   يي، كشتگانِ عشـق آن امـام همـام را   در يك مثنوي عاشورا نيز »ملا پريشان«

  . به زيبايي بيان كرده است ها و مصائب شهيدان كربلا را رنج نامد و مي
  ژ گفتــــة راســــان شــــنفتم نويــــد

  

ــهيد     ــهيداً شـ ــق او شـ ــتة عشـ   كشـ
  

  )218: 1387، همان(    

در قسمتي از همين مرثيه، مقام سالار شهيدان كربلا را بر مقام ابـراهيم خليـل   شاعر 
در حـالي كـه امـام     ،ناتمـام مانـده   اني ابـراهيم ز نگاه او، يگانه قربزيرا ا ؛برتري داده است

  . قرباني كرده است را در راه دوستمردانه، هفتاد و دو تن از يارانش  )ع(حسين
ــام     ــري انـ ــل رهبـ ــو خليـ ــد تـ   جـ

  

  تمـــاميـــك قربـــاني كـــرد اويـــش نا  
  

ــردي   ــاني كـ ــن قربـ ــاد و دو تـ   هفتـ
  

  حقانـــه راه دوس، مردانـــه مـــردي    
  

  )48: 1387رضايي، (    
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از شـاعران   يكجايگاهي رفيع و مقامي منيع دارد و هر  )ع(حضرت علي در ادب لكي،

. انـد  استمداد طلبيده اند و يا از درگاهش يا در شعرشان او را ستوده ودلك، مطابق ذوق خ
جامعة لك، كمتر شاعري به خـود   به دليل تعصبات و علائق مذهبي حاكم بر با اين حال

يكي از شـاعراني كـه در   . اي بر او بگويد و مرثيهت داده است كه وي را مرده بينگارد أجر
منـوچهر  « ،آزمايي كرده و ارادت خود را به آن حضـرت نشـان داده اسـت   اين عرصه طبع

  : گويد هاي خود مي او در يكي از مسمط. است »ثاني«متخلص به  »نورمحمدي

ــه    ــه م ــوي ايوارم ــو چ ــي ت ــوارم ب   ش
  

ــه      ــر گلارم ــخ پ ــوي ري ــم چ ــم داي   خ
  

ــمو ــي آســـ ــي يـــ ــ يـــ   ارمهآســـ
  

ــو    ــرين شــ ــام عصــ ــه پناگــ   پلارمــ
  

ــرد  ــت ك ــده گوني ــاي زن ــا خــراو ب   دني
  

ــرد؟     ــادمونيت ك ــي ش ــو و عل ــوين ت   چ
  

  )174: 1388نورمحمدي، (    
   وطني و اجتماعي ةمرثي
  يـك   احساسـات   تحريـك   طبيعي و مسائل اقليمي و اجتماعي، منجـر بـه    حوادث  گاه

 البتـه . كند   بيان مرثيه  يك  اتش را به صورتدارد تا احساس را بر آن ميشود و او  شاعر مي
ها و گذشـت ايـام جـواني و     بلكه در فوت ارزش ،ممكن است مرثيه در مرگ كسي نباشد«

 شميسـا، ( »سعدي در خرابي بغداد به دسـت مغـولان   ةمانند مرثي ،شادكامي يا عظمت باشد

1381 :99(.   

شـهر    در ويرانـي  » ابـوالينبغي «شـعر    بـه   تـوان  مـي   مرثيـه   نوع  اشعار اين  ترين مياز قدي

ِ  ها، شاعر بـه سـراغ   منظومه  در اين.  است  شده  سروده محلي ةلهج  به  كرد كه  اشاره سمرقند
ايـن  . كنـد  مـي   بيان  حماسي و مفصل  صورت  را به  آن رود و انگيز مي سوز و حزنجان  وقايع

شـاعر،    ايـد كـه  نم مـي   و چنان  عر استشا  دروني  و عواطف  از احساسات  نوع شعر، برخاسته
.  اسـت   تصوير كشيده  و تجربه كرده، به  و آنچه را ديده  داشته  شركت حادثه ةخود در صحن

و از  كنـد  يم ـ  بيـان  خود را نيز  ذهني  هاي و برداشت كند مي  دخالت  در حوادث شاعر  گاهي
  . رسد ايي روزگار ميوف مانند بي  اي عرفاني ، به نتيجه وجود آمدهه ب  حوادث

تـرين  نظير، يكـي از بـي  »نوشاد ابوالوفايي«از سيد  »داره جنگه« در ادب لكي، منظومة

گـذار،  ثيرأسـانِ داسـتاني گيـرا و ت   ن بكـه شـاعر در آ   اجتماعي استهاي وطني و  مرثيه
ها، خلق تصاوير سازيفضا. سالي را به تصوير كشيده استگوي خود با درخت كهنوگفت
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اي را به وجود آورده است كه حـس   هاي اين شاعر بزرگ، منظومه آفرينيضمونبديع و م

بـر اسـاس نظـر     در اينجـا . كنـد  و خواننده ايجاد مي حماسه و سوگ را همزمان در شنونده
كه در يك تعريف ساده، تصوير را نقاشي بـا كلمـات معرفـي كـرده اسـت       »سي دي لويس«

در ايـن  . ناميممي »نگارانهروايت تاريخفرا« ا تصويرِاين منظومة سترگ ر ما ،)21: 1982لويس، (

ن ايراني، تا زمان نادرشاه افشار ذكـر شـده   منظومه، نام بسياري از پهلوانان شاهنامه و شاها
پايـداري  از زبانِ يـك درخـت پيـر زخمـي، نا     زمينآوري نام بزرگان ايرانشاعر با ياد. است

ايـن منظومـه از نظـر    . كنـد  گوشزد مي زگارنياي مادي را به فريفتگان روقدرت و شوكت د
اسـت كـه شـايد در ادب     نظيربي يلحن حماسي، تداعي حوادث و يادآوري تاريخ، شاهكار

  : كنيم ابيات آغازين اين منظومه را مرور مي. مانندي نداشته باشد ،هيچ قومي
ــي    ــام دلان وقت ــي، ه ــام دلان وقت   ه

  

ــان وقتــــــي     ژ روژان روژي ژ وقتــــ
  

  م ژ كلپـوس رختـي  چي قيس پوشـاوي 
  

ــي     ــالي درخت ــاي ع ــت او پ ــم كف   راگ
  

ــرده وي    ــك ب ــان فل ــه كهكش ــر ن   س
  

ــه قعــر زمــين كــرده وي    ــا محكــم ن   پ
  

  )57: 1378، غضنفري(    

گـويي كـه در   وگفـت  ؛گو با درخت نشسته استوشاعر در ضمن اين منظومه به گفت
ث و رح حـواد ش ـ - كه گويي از آغاز خلقت حضور داشته است -اي  آن، درخت سالخورده

 كـه - ايـان، ايـن درخـت سـالخورده    در پ. كنـد بيـان مـي   هاي عمر طولاني خود را ماجرا
كسـي بـر جـايش     كه در آتش فتنة روزگار بسوزد واز اين -الگويي از خود شاعر است كهن

  . نهالي نكارد، نگران است
ــم ــره مترسـ ــواي واي فـ ــاره نـ   روزگـ

  

  ژ اي فتنه لئـيم شـوم بـدكاره سـختم      
  

ــدبختي ــ ب ــدهل ــو ژ  يم ب ــاه ب ــر كوت   آگ
  

ــاير ار     ــرو ب ــاد ب ــا   ب ــاي ت ــايركس ن   ب
  

  روي زمــــــين خــــــاك پــــــام   
  

ــام   ــو ار جـــــ   تـــــــويلي بنيشـــــ
  

  )61: همان(    

. ادب لكـي اسـت  هـاي   از ديگر شاهكار ،»تركه مير آزادبخت«اثر  »بناي كهن« ةمنظوم

ه هرسـين سـروده اسـت ك ـ    »قلعة چهـر «هاي  خرابه ةهنگام مشاهد اين منظومه را ،شاعر

  . كند قصيدة فخيم ايوان مدائن خاقاني را در ذهن تداعي مي
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  ميرزام پـژاران، ميـرزام پـژاران خيـال    

  

  روژي ژَ هجـــوم ســـوداي پـــژاران رام  
  

ــر واران   ــي اســـ ــتم چـــ   ور داشـــ
  

ــرق       ــاران ف ــاو كهس ــه ك ــت او قل   كف
  

  نـه  كهنه قصري ديـم نـه قلـه فـرقش    
  

  سماوات نـديم دا غـرقش جـاي كيـان      
  

ــا   ــه يـ ــرقش جيگـ ــه فـ ــيقلـ   ران بـ
  

  ار بــــرج بــــاروش عيــــان بــــي     
  

  )124: 1378غضنفري، (    

كـه نمـودار    -گيرد و بر خاك شدن قلعـه  انديشة شاعر بال و پر مي كماز اين پس كم
شاعر، قلعه را خطاب قرار داده  در اين منظومه نيز .سرايد مرثيه مي - نيستي انسان است

دل قلعـه را تـازه كـرده و او را بـه      گويي كـه داغ وگفت ؛گو نشسته استوو با آن به گفت
  . شيون و زاري كشانده است

  ديم دس كرد و شوين زاري رسـتاخير 
  

ــز    ــيرين لـــه مـــرگ پرويـ   بتـــر ژ شـ
  

  )125: همان(    

شـيريني را كـه    آيد و وقايع تـاريخي و حـوادث تلـخ و    پس از اين، قلعه به سخن مي
سـرودن ايـن منظومـه،    هدف شـاعر از   در حقيقت. دهد ت سر گذاشته است شرح ميشپ

انگيـزي  دنيايي كه در آن هيچ بناي شگفت. بيان ناپايداري دنيا و قدرت و نعمت آن است
  . نيست كه خاك نشود و عبرت ديگران نگردد

. اسـت  »منوچهر كوليوند ملا«از  »حاصلدنياي بي«نمونة ديگر اين نوع مرثيه، مثنوي 

 »دره شـهر « هاي شهر باستاني و عظـيم  ابهشاعر، اين مرثية اجتماعي را هنگام عبور از خر

  : سيمره سروده است
  يــاران نيشــت او دل، يــاران نيشــت او

  

ــت او دل     ــان نيش ــدوه غم ــار ان ــم ب   ه
  

ــي  ــه ب ــردار دني ــان ژ گ ــل دل ام   حاص
  

  دردش بي و نـوك نـيشِ نيشـتر چِـل      
  

  )441: همان(    

بـود امكانـات و   و ناز ويرانـي شـهر    رود و شـاعر  بر همين منوال پيش مـي  اين مرثيه
از ، دهـد  كـه بـه خـود تـذكر مـي     علاوه بر آن ،راند و در پايان مي سخن هاي شهري پديده

عبـرت   گرند و از بسـاط ويـران شـهر   خواهد تا زيركانه در كار دنيا بن نادانان و غافلان مي
هايي  جالب توجه در اين شعر، نام بردن از شغل ةنكت. برندگيرند و به مولاي متقيان پناه 
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است كه بسياري  »...تراش، رنگرز ودوز، فصاد، حكاك، شانهچي، دولچلنگر، پينك«نند ما

  .امروزه از بين رفته است از آنها 
   فلسفي ةمرثي 

  تأثرانگيز خود نسبت  از احساسات  شاعر در آن  كه  است  از مرثيه  مرثيه فلسفي، نوعي
 سـخن   مـرگ   عمـر و احسـاس    و ايـام   شباب  بر دوران  و افسوس  و حيات  مرگ  ةلئمس  به

هاي وطني و اجتماعي  اين نوع مرثيه شباهت زيادي با مرثيه .)90: 1364موتمن، (گويد  مي 
نيـز   »مرثيـه بـر خـود   «ايـن نـوع شـعر را    . انگيز است عبرت  تفكرات  دارد و معمولاً حاوي

ان دردهـاي مشـترك   اما از آنجا كه شاعر، زبان گوياي جامعة انساني بـراي بي ـ . اند ناميده
يابد و جامعه را با  اين نوع شعر علاوه بر جنبة فردي، جنبة اجتماعي نيز مي ،بشري است

زاري همگـاني كـه از حلقـوم خلـق، خلقـي كـه از       « بر ايـن اسـاس  . سازد خود همراه مي

   .)49: 1383اونامونو، ( »تر از فلسفه نيستارجسرنوشت خود در شكنجند برآيد، كم

توانـد  كـه مـي    و افسوس است  ميديوو ن  يأس ها، اكم بر اين نوع مرثيهكلي ح  فضاي
كـردنِ  احساس گـم . هاي بنيادين زندگي و عقايد فلسفي انسان را به چالش بكشاندارزش

به دنبـال معنـايي بـراي     دهيد داغ. احساس عجيبي نيست دگانيد داغجهت زندگي براي 
تـا بتوانـد آن را معنـادار سـازد و مجـدداً بـر        ،فقدان و تغييرات زندگي ملازم با آن است

يافتـه، تجديـد   رفت به سوي بازشناسي شـرايط تغيير يعني پيش«. يابدزندگي خود كنترل 

هاي معرف خويش و تعريف مجدد اهداف خود در زندگي، يا در جهت رشـد   نظر در مدل
  ). Bowlby, 1980: 139( »اي كه وي را اسير مسائل لاينحل كرده استاز حركت بازمانده

 ،هايي كه در زندگي شاعران لـك بـوده اسـت    ها و مشقت به دليل سختي به طور كلي
در ايـن ميـان از نگـاه    . اميدي اسـت ر شعر آنان، مشحون از اندوه و نافضاي كلي حاكم ب

ترين موضوعات فلسفي زندگي انسـان، از دسـت دادن جـواني و    شاعران لك، يكي از مهم
هـاي   تـرين و بـدترين دوران زنـدگي، بـه گونـه     كه به منزلة تلخ تجربة دوران پيري است

از  »پـور امرايـي   اميراسـداالله «. صوير كشيده شـده اسـت  مختلف در شعر شاعران لك به ت

هـا و   دانـد و در وصـف رنـج    جمله شاعراني است كـه پيـري را مايـة بـدبختي خـود مـي      
  : هاي اين دوران چنين سروده است مشقت
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  مـــنن امـــانيـــاران نمـــنن يـــاران ن

  

ــنن    ــاطم س ــوق و ذوق و نش ــري ش   پي
  

  ژاي كـــــابوس وحشـــــت انگيـــــزه
  

  فغـــان ژاي آفـــت بـــال و پـــر ريـــزه  
  

ــرازه  ــردن فـ ــمن گـ ــاد واي دشـ   فريـ
  

ــدازه    ــان گـ ــذاب بنيـ   دخيـــل ژاي عـ
  

  چوينــــا زنــــدگي سراســــر رنجــــه
  

ــپنجه    ــد دهـــرِ سـ   عاقـــل كـــي پابنـ
  

ــنم  ــوز دريــ ــاجراي ســ ــز مــ   عزيــ
  

  بپـــرس ژاي چـــاوان اشـــك آفـــرينم  
  

  )210: 1378، غضنفري(    

است، در قالب مسمطمي زيبا، نيز كه از شاعران توانمند لك  »حقعلي سياهپوش ملا«

كه خورشيد عمر را در حـال غـروب   ديده و از اين چنگال باز پيري ميوار خود را در كبوتر
  . ها دارد شكايت ،بيند مي

ــن   ــي خاموشـ ــن دلـ ــي خاموشـ   دلـ
  

ــن    ــم خاموشـ ــراغ عيشـ ــري چـ   ژ پيـ
  

ــرُّه نـ ـ ــن  گ ــم جوش ــبم ك ــرم قل   ار گ
  

ــن      ــو ش ــو كپ ــوتر كپ ــوين كم   دل چ
  

  بســــاط بــــزمم كـــــل داي و لاوه  
  

  نــه راحــت نــه ذوق نــه خــورد وخــاوه  
  

  )333: همان(    

  هاي لكي شناختي مرثيهروان -هاي ادبيويژگي

بـا ايـن    ،انـد  معمولاً در قالب مثنوي و به شكل حماسي بيان شده هاي لكي مرثيه -1
ن و أصورت گرفته باشد، به واقعيـت نزديـك اسـت و بـا ش ـ     ي در آنها تفاوت كه اگر اغراق

 . تناسب نيستاعتبار صاحبان رثا بي
 كـه بـه صـورت دوري، از دو قسـمت    هاي لكي، ده هجـا دارد   هر مصراع از مرثيه -2
. در مصراع اول، پنج هجـاي اول و دوم تكـراري اسـت    شود و معمولاً تايي تشكيل مي پنج

كه ايـن اوزان ريشـه در اوزان شـعر پهلـوي     خود دليل است بر اين« عاردوري بودن اين اش

 . )114: 1376وحيديان كاميار، ( »دارد

اما در ضمن  ؛اند ند و فقط براي مردان سروده شدهتمحور هسمرد ،هاي لكي مرثيه -3
 . از همسر يا همسران مردان متوفي نيز نام برده شده است ها، معمولاً مرثيه

انـد و در   هاي خود را با شكوه از روزگار شروع كـرده  معمولاً مرثيه زبانشاعران لك -4
 . اند گار آوردهنيز ابياتي در عبرت گرفتن از روز انتهاي آنها 
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انـد و در   ورزيـده  خالصانه عشـق مـي   )ع(اغلب شاعران لك به حضرت علي هر چند -5

 . اند ، دربارة او مرثيه نگفتهمدارانههاي خاص دين اند، به دليل علاقه ستايش او شعر سروده

هم آميخته شده و شكل داسـتاني  هاي لكي، حماسه و تاريخ دردر برخي از مرثيه -6
  . به خود گرفته است

  
  گيرينتيجه

تـرين   يكـي از مهـم   ،دهـد زنـدگي را مـرگ تشـكيل مـي     ةجا كه روي ديگر سكاز آن
. ه و سـوگ اسـت  ثي ـمفهـوم مر  ،حضوري چشـمگير دارد  هايي كه در ادب قوم لك لفهؤم

تـرين  تبـار بـا كم  اي است كه هر فرد لـك اندازه در ميان قوم لك به اهميت اين نوع ادبي
اي سـر  بيند، حتي اگر صداي خوشـي هـم نداشـته باشـد، مويـه     اندوهي كه در خود مي

هـاي   كـوه غبـار رشـته  فشان درونش را در كوهساران پاك و بيهاي آتشدهد و گدازه مي
 ةكه آيين ـ »گلزار ادب لرستان«رو است كه در بررسي كتاب از اين. راكندَپبلند زاگرس مي

هـا  نامـه هـا و سـوگ  نماي فرهنگ و ادبيات بومي ماست، با حجم وسـيعي از مرثيـه  تمام
اي ماندگار و فرهنگي ديرپا، هنـوز بـه   رغم داشتن پيشينهعلي حال با اين. مواجه هستيم

  . ايمهنگ شفاهي و كتبي خود پي نبردهفر ةشناختي و رابطاهميت فرهنگ بوم
باعـث شـده    هاي معنـوي فرهنـگ و ادب بـومي    ترين گنجينهشناخت ما از غني خلأ

 »شـكاف بـين نسـلي   «ة ورود به دنياي مـدرن، بـا پديـد   سنتي و  ةاست تا در گذار از جامع

يـك   كه هويت سنتي ةهاي جامعلفهؤبسياري از م ،آن ةاي كه در نتيجپديده ؛مواجه شويم
توجه بـه فرهنـگ و ادب بـومي و پـل زدن      رواز اين. دهد، از بين برودجامعه را تشكيل مي

 ناپـذير اسـت كـه جـز آگاهـان و     ديروز و امـروز، ضـرورتي اجتنـاب    ةهاي جامع ميان ارزش
در اين ميان، فرهنگ و ادب قوم . يابدفكران واقعي جامعه، كسي اهميت آن را درنمي روشن

تن خطّ و كتابت مستقل، نشان از قدمتي ديرينه دارد كه براي شـناخت  رغم نداشلك، علي
  . و شناساندن آن به نسل حاضر، نيازمند توجه جدي در همة ابعاد است
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  نوشت پي

زمين كه از نظر پراكندگي جغرافيايي در منـاطق مختلـف، بـه    نام قومي از ساكنان ايران: لك. 1
  . دارنداين قوم آداب و رسوم و زباني باستاني . هاي زاگرس اقامت دارند خصوص در حاشيه

هاي بزرگ ساسانيان و شامل شهرهايي چـون اصـفهان، شـهر    يكي از استان :)يا پهلو( پهله. 2
شـده كـه    مـي ... ري، كرمانشاه، دينـور، ماسـبذان، مهرجانقـذق، نهاونـد، قـم و قـزوين و      

بذان و مهرجانقذق بر ايـلام  و ماساست كرمانشاه امروزي در و دينور ) قرمسين(كرمانشاه 
  . )249: 1387آزادبخت، (و لرستان امروزي منطبق است 

انواع هاي آغازين، هاي ازلي، نمونه ، صورتالگوها كهنبه  كه در فارسي 1تايپاصطلاح آركي. 3
تـرين اصـطلاحات   از مهـم  ،كهن، الگوهاي باستاني و صور اساطيري برگردانـده شـده اسـت   

او ايـن  . اردليلي يونـگ اسـت كـه در ادبيـات نيـز كـاربرد فـراوان د       شناسيِ تحمكتب روان
اشـكال   يعني. برد به كار مي 3هاي رسوبي روانيو لايه 2به معني تصاوير نخستين اصطلاح را

بـه ارث   بشـري ندگي پدران باستاني ما، كه به ناخودآگاه عمومي نژاد متكرري از تجربيات ز
 . )33-30: 1393قدمي و ديگران، (رسيده است 

جبال زاگرس و وابسته به كبيركـوه كـه در نزديكـي    نام كوهي است بلند از سلسله: يالباوه. 4
 . است آبدانان

   .خانبي ايران در ابتداي كار دولت رضافرمانده كل قواي غرب و جنوب غر: شابختي. 5
  
  

                                                 
1. archetypes 
2. primordial images 
3. psychic residue 
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